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درآمد
حافظ شاعری است گزیده گوی که نخستین نقاد شعرش خودش بوده است. پس از سرودن یك 
بارها آن را بازبینی می کرده و واژه ها و تعبیرها و بسا مصراع ها را تغییر می داده یا اساساً  غزل 
بیتی و مصراعی و حتی غزلی را کنار می گذاشته است. برای مثال می توان از شیخ خام و دگرگون 
ساختن آن به شیخ جام یاد کرد. به نظر می رسد علت اصلی کمیت محدود غزل های خواجه )۴۸5 
یا ۴۹5 و یا شماری در همین حدود( همین امر است؛ بازبینی های منتقدانه و سختگیرانه! وگرنه 
شاعری که حداقل 5٠ سال از عمر خود را شاعری کرده باید بیش از این مقدار شعر سروده باشد. 
من این موضوع را در مقاله  ای مورد بحث قرار داده ام )بنگرید به پی نوشت ۴ همین مقاله(. به نظر 
می رسد زهد و ریا و دگرگون ساختن آن به ترکیب زهد ریا؛ موضوع بحث در این مقاله یا در این 

یادداشت نیز حاصل بازبینی های منتقدانۀ خواجه باشد.

زهد ریا 
حافظ در شش بیت از ابیات خود، زهد را با ریا به کار برده  است. از این شش مورد یك مورد در 
هیأت صفت و موصوف یا به تعبیر اهل ادب، در قالب اضافۀ اتصافی است: »زهد ریایی« در غزل 

۴۹2 طبق نسخۀ قزوینی ـ غنی:
كه در تابم از دست زهد ريايى مى صوفى افكن كجا مى فروشند   

در چهار بیت از پنج بیت باقیمانده، شاهد اضافۀ زهد به ریا و شكل گیری ترکیب »زهد ریا« خواهیم 
بود. کاربرد این ترکیب در سه نسخۀ قزوینی ـ غنی؛ خانلری و نیساری یكسان است:

دکتر اصغر دادبه
مدیر بخش ادبیات مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی

زهد ریا / زهد و ریا
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كه حافظ توبه از  زهد ريا كرد ۱ـ بشارت بر به كوى مى فروشان  
)به ترتیب در سه نسخه غزل ۱٣٠، ۱2۶، ۱۱2(

ما را خدا ز زهد ريا  بى نياز كرد 2ـ حافظ مكن ملامت رندان كه در ازل   
)به ترتیب در سه نسخه غزل ۱٣٣، ۱2۹، ۱۱5(

مگر ز مستى زهد ريا به هوش آمد؟  ٣ـ ز خانقاه به ميخانه مى رود حافظ  
)به ترتیب در سه نسخه غزل ۱75، ۱7۱، ۱5۴(

كه بوى خير ز زهد ريا  نمى آيد ۴ـ اگر به بادۀ مشكين دلم كشد شايد  
)به ترتیب در سه نسخه غزل 2٣٠، 22۶، 2۱۴(

ترکیب مورد بحث؛ »زهد ریا« در ششمین بیت در نسخۀ خانلری )غزل ٣۹۹( به همین صورت 
یعنی به صورت ترکیب اضافی و در نسخۀ قزوینی ـ غنی )غزل ۴٠7( همچنین در نسخۀ نیساری 

)غزل ٣۶5( به صورت »زهد و ریا« ضبط شده است:
آتش زهد ريا )زهد و ريا( خرمن دين خواهد سوخت / حافظ، اين خرقۀ پشمينه بينداز و برو 

کدام ضبط راجح و حافظانه است: »زهد و ریا« یا »زهد ریا«؟ 
پاسخ آن است که بی گمان ضبط »زهد ریا« راجح است و حافظانه و ضبط زهد و ریا مرجوح 
است و ناسازگار با بلاغت حافظ و با جهان بینی او که زهد ریا همان زهد ریایی و بیانگر همین 

معناست.
می  توان موضوع را به دو لحاظ و از دو دیدگاه بررسی کرد:

الف( به لحاظ جهان بینی: در جهان بینی های اشراقی و باطنی برای تزکیه و تصفیۀ باطن، دو 
روش پیشنهاد شده  است: روش زهد؛ روش عشق. پیروان روش زهد را صوفی و زاهد می نامند و 
از پیروان روش عشق به عارف تعبیر می کنند!)۱( حافظ، اهل عشق است و روش شناسی عشق را 
در جهان بینی رندانۀ خود وارد کرده و از آن سود جسته است،)2( اما با زهد که حتی اگر صادقانه 
باشد و به عنوان ابزار فریب مردم ساده دل به کار گرفته نشود، چون غالباً به ترک دنیا و بی بهرگی 
از زندگی می انجامد، روی خوش نشان نمی دهد و به نقد و نفی آن می پردازد. خواجه زهد را به 

صفاتی موصوف می سازد چون خشك )غزل ۱۱۶(:
          ز زهد خشك ملولم كجاست بادۀ ناب    كه بوى باده مدامم دماغ تر دارد

یا )غزل 275(:
وين زهد خشك را به مى خوشگوار بخش صوفى گلى بچين و مرقع به خار بخش  

و چون گران در معنی ناگوار و نادلپسند و غیرقابل تحمل )غزل 275(:
       زهد گران كه شاهد و ساقى نمى خرند   در حلقۀ چمن به نسيم بهار بخش

تأمل در ابیات این غزل )غزل275( جهان بینی عاشقانه ـ رندانۀ حافظ و نگاه آکنده از بیزاری و 
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انتقادی او را نسبت به زهد که با طنزی لطیف و ظریف گزارش شده است، پیش چشم تأمل کننده 
بدان  نباشد  ابزار فریب  اگر  به تصویر می کشد. تو گویی حافظ می خواهد بگوید که زهد، حتی 
سبب که با سرشت بشر و طبیعت زندگی سازگار نیست، به دورویی و ریاکاری می انجامد و تبدیل 

می شود به: زهد ریا.
ب( به لحاظ سیاسی ـ اجتماعی: جریان های زاهدانه و صوفیانه از سدۀ سوم هجری قمری به 
سبب گسترش کمی به بیراهه رفت. اگر از معدود صافی ضمیران که همیشه بوده اند و دل با خدا 
داشته اند بگذریم، بیشتر رهروان این راه از این زمان )از سدۀ سوم( دنیادوستانی بوده اند متظاهر 
به ترک دنیا. ظهور جنبش اصلاح طلبانه موسوم به ملامتیه در همین سده، گواهی است صادق 
بر اثبات مدعای ما؛ این مدعا که ظهور جریان های انحرافی در تصوف از سدۀ سوم غیرقابل انكار 
است، زیرا اصلاح طلبی خبر از کجروی می دهد. تلاش اصلاح طلبان ملامتی به جایی نرسید و ادامۀ 
کجروی موجب ظهور اصلاح طلبانی تندرو موسوم به قلندریه در سدۀ پنجم شد. وضع نابسامان 
خود،  کتاب  بر  هجویری  که  دردآلودی  مقدمۀ  در  را  زهد  اهل  صوفیان  کجروی های  و  تصوف 
کشف المحجوب نوشته و تصریح کرده  است که از تصوف نامی مانده است، نه حقیقتی، می توان 
بازخواند و بازجست. گزارش سعدی از وضع تصوف در سدۀ هفتم به راستی تكان دهنده است: »پیش 
از این طایفه ای)=صوفیان( در جهان بودند به صورت پریشان و به معنی جمع. اکنون جماعتی 
هستند به صورت جمع و به معنی، پریشان«.)٣( سدۀ هشتم، عصر حافظ اوج کجروی صوفیان 
زهدپیشه است. زهد، یكسره سرپوشی است بر دنیاگرایی و ابزاری است جهت فریب ساده دلان! در 

نگاه حافظ زاهد مجمع رذایل است و در او فضیلتی نیست: اهل غرور است )غزل  ۸۴(:
رند از ره نياز به دارالسلام رفت      زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه   

خودبین و خودخواه و عیبجوست )غزل 2۶۴(:
دود آهيش در آيينۀ ادراک انداز     يارب آن زاهد خودبين كه بجز عيب نديد 

و بسیار رذایل )= صفات منفی( دیگر که جمله از دورویی و ریاکاری به بار می آید که ریا 
سرچشمۀ تمام رذایل است.

سراسر دیوان حافظ گواه صدق این مدعاست. در میان ابیاتی که در آنها خواجه غالباً با لحنی 
طنزآمیز به نقد صوفی و زاهد پرداخته است، غزل ۱٣٣ )طبق نسخۀ قزوینی ـ غنی( و به ویژه در 
مطلع و مقطع آن به گونه ای بالنسبه آشكار بر دام گستری و ریاکاری زاهدان تأکید می ورزد و 

رندانه، رندی رندان و ریاکاری زاهدان را نصیبۀ ازلی آنان معرفی می کند )غزل۱٣٣(:
بنياد مكر با فلك حقه باز كرد...      صوفى نهاد دام و سر حقه باز كـرد  
     حافظ، مكن ملامت رندان كه در ازل                ما را خدا ز زهد ريـا بى نياز كرد

باری جهان بینی عاشقانه ـ رندانۀ حافظ ـ که بر زهد یكسره قلم بطلان می کشد ـ از یك سو 
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و درافتادن جریان زهد به دام ریا از سوی دیگر موجب شده  است تا شاهد نفی زهد و زاهد در 
سراسر دیوان خواجه ـ که بیانیۀ رندی به شمار می آید ـ باشیم. ابیاتی هم که در نگاه نخستین، طرح 
مثبت زهد را به ذهن القا می کند ابیاتی است که در آنها نقد زهد در پردۀ ابهام و طنز نهان است.

یكی از شیوه های ظریف و طنزآمیز حافظ انتقاد از خود به قصد انتقاد از دیگران )=هرآنكه 
مورد انتقاد اوست( است. برای مثال وقتی می سراید )غزل ۱75(:

مگر ز مستى زهد ريا  به هوش آمد؟!         ز خانقاه به ميخانه مى رود حافظ  
از  شیوۀ انتقاد از خود به قصد انتقاد از خانقاه نشینان )= زاهدان و صوفیان( استفاده شده  
است، زیرا حافظ که خانقاه نشین نبوده است. مراد آن است که بگوید خانقاهیان، مست زهد ریا 
هستند و اگر بخواهند از قید این مستی برهند یعنی از لوث ریا پاک شوند باید به میخانه بروند 

یعنی دست از زهد بردارند و روش عشق و مستی در پیش گیرند. چنین است بیت )غزل ۴22(:
   زهد من با تو چه سنجد كه به يغماى دلم    مست و آشفته به خلوتگه راز آمده اى

که مراد از آن آشكار نمودن ماهیت زاهدان است که به رغم تظاهر به عفت و عصمت و پرهیز 
از چشم چرانی و مخالفت با عشق، دلشان در برابر کمترین جلوۀ زیبایی می لرزد. پیداست که اگر 
زیبارویی مست و آشفته به خلوتگاه راز و نیاز زاهد آید مقاومت ممكن نیست! و هیچ زاهدی به رغم 

تظاهر به زهد، زاهد نخواهد ماند!
»زهد رندان نوآموخته« را هم که خواجه »راهی به دهی« می داند )غزل ٣۴۱( یعنی آن را 
برای آنان موجه و سودمند می شمارد، تأیید زهد نیست و سودمند خواندن آن ـ که درواقع جز 

زیانمندی نیست ـ در جهت فریبكاری به شیوۀ زاهدانه است، این گونه )غزل ٣٣2(:
به سيب بوستان و شهد و شيرم           چو طفلان تا كى اى زاهد فريبى   
بنابراین می توان آن را تعبیری طنزآمیز در هیأت استعارۀ مرکب تهكمیه به شمار آورد.

نوعی  بیانی  اضافه  زبان  دستور  منظر  از  گرچه  ریا  زهد  اضافۀ  بلاغی:  و  زبانی  لحاظ  به  ج( 
)=توضیحی( است مثل ترکیب فصل خزان که بیانگر این معناست که فصل انواعی دارد و یك 
ریا  آن  نوع  است که یك  انواع مختلف  دارای  نیز  زهد  قیاس،  بر همین  و  است  آن، خزان  نوع 
)=ریایی( است و مثلًا نوع دیگر آن، زهد غیر ریا )=غیر ریایی( است یعنی زهدی که از سر صدق 
و صفا ورزیده می شود و برحسب درجات صدق و صفا دارای مراتب و درجات و انواع تواند بود، 
اما حافظ با توجه به فضایی که تصویر شد در جریان زهد جز با ریا مواجه نیست و اگر احیاناً با 
زاهدی سروکار داشته که صادقانه زهد می ورزیده است، استثنایی بوده  است بر قاعده! به همین 
سبب اولاً، نیازی نمی دیده است که بگوید: زهد و ریا، و اگر نخست چنین گفته باشد بی گمان 
در بازبینی های بعدی شعر خود  ـکه شیوۀ او بوده  است)۴(ـ آن را به زهد ریا دیگرگون کرده است 
تا بر بلاغت سخن خود بیفزاید و این از آن رو است که ریایی بودن بیشتر زاهدان، در نظر خواجه 
زهد و ریا را یگانگی می بخشد و بین آن  دو این همانی )= عینیت= وحدت( برقرار می سازد؛ وحدتی 
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بلاغت افزا؛ ثانیاً، به همین سبب وقتی ذهن آشنا با سخن حافظ در برابر این اضافه قرار می گیرد، 
در پرتو این همانی زهد و ریا و فهم مفهوم ریایی از زهد، نوع نوع بودن زهد را از یاد می برد و آن را 
ـ آن سان که خواجه باور داشته  است ـ فقط یك نوع می بیند؛ نوع ریا یا نوع ریایی. این است کاری 
که خواجه با اضافه کردن زهد به ریا به ذهن ها متبادر می سازد. این معنا آنگاه مسلم تر می شود 
که به یاد آوریم صوفیان  زهدپیشه در عصر خواجه، به رغم تظاهر به ترک دنیا، دنیادوست ترین و 
دنیادارترین بودند و در پشت پرده دست در دست محتسب )امیر مبارزالدین ستمگر( خون مردم 
را در شیشه می کردند و خود بهره مند از تمام نعمت های دنیوی به عیش و نوش مشغول بودند 

)برای نمونه بنگرید به غزل ۱۴2(:
آنچه با خرقۀ زاهد مى انگورى كرد    نه به هفت آب كه رنگش به صد آتش نرود 

و آخرین سخن آنكه: ذهن آشنا با سخن حافظ و بلاغت ویژۀ او ضبط زهد ریا را ترجیح 
می دهد و نكاتی را که بیان کردیم در ترکیب زهد ریا می بیند.)5(

سرانجام ترکیب زهد ریا در چهار بیتی که در آغاز بدان پرداختیم، برهانی است قاطع در 
ترجیح ضبط زهد ریا بر ضبط زهد و ریا در بیت »آتش زهد ریا خرمن دین خواهد سوخت...«

موسیقی به بارآمده در اضافه شدن زهد به ریا و نبودن آن در زهد و ریا نیز ویژگی یی است 
که از آن غافل نباید بود؛ ویژگی یی که در بازبینی ها مورد توجه ویژۀ خواجه بوده است.
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